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تاریکـی‌هـوا‌و‌ترس‌خانواده‌ها○●�
 ناهیـد وکیـل زاده ۲۷ سـال اسـت کـه در محلـه عباس آبـاد 
زندگـی می کنـد؛ محلـه ای کـه به گفتـه او، شـب هایش دیگر 
شـباهتی بـه سـال های گذشـته نـدارد. وقتـی از کوچه های 
شهید حسـن زاده حـرف می زنـد، قبـل از هـر چیـز بـه حـس 
کنان  ناامنـی ای اشـاره می کنـد کـه بـا تاریک شـدن هـوا بـه جـان سـا
می افتـد. او می گویـد: تاریکـی معابـر فقـط یـک مشـکل فنـی نیسـت؛ 
مسـتقیم روی روح و روان آدم هـا اثـر می گـذارد. خـود مـن بعـد از غـروب 
گر کاری ضروری نداشته باشم، ترجیح می دهم از خانه بیرون  آفتاب، ا

نروم.
وکیـل زاده بـه خطـرات عینی تـر هـم اشـاره می کنـد و ادامـه می دهـد: 
کوچه های شهیدحسـن زاده  به  ویژه شـب ها دید کافـی ندارد. چاله ها، 
جوی های آب و ناهمواری ها دیده نمی شود و بارها شاهد زمین خوردن 

عابـران به خصوص سـالمندان بوده ایم.
 عضـو شـورای اجتماعـی محلـه عباس آبـاد، نتیجـه ایـن شـرایط را 
خالی شـدن کوچه هـا از حضور مـردم می داند و می گویـد: وقتی خیابان 
و کوچـه تاریـک باشـد، کسـی دلـش نمی خواهـد بیـرون بمانـد. همیـن 
خلوتی شـبانه باعث می شود محله جان نداشـته باشد و امنیتش کمتر 

شـود و از آن سـو سـرقت و دزدی افزایـش پیـدا کنـد.

شـب‌های‌نگران‌محله○●�
هفت سـال اسـت کـه حسـین مخدومـی در محلـه عباس آبـاد زندگـی 
می کنـد؛ محلـه ای کـه بـه گفتـه او، شـب هایش بیـش از آنکه آرام باشـد، 
نگران کننده است. مخدومی وقتی از وضعیت محل زندگی اش حرف 

می زنـد، بیـش از هـر چیـز بـه تاریکـی معابـر اشـاره می کنـد؛ تاریکـی ای 
کـه بـه بـاور او، حالا بـه یکی از مشـکلات جـدی  محله عباس آبـاد تبدیل 
شـده اسـت. او می گویـد: نقـاط کـور و تاریـک در محلـه مـا کـم نیسـت. 
بعضـی شـب ها وقتـی از خیابـان رد می شـوید، احسـاس می کنیـد وارد 

کوچـه ای متروکـه شـده اید.
 همیـن وضعیـت، بـه گفته این شـهروند، زمینه افزایش سـرقت  را فراهم 
کـرده اسـت. مخدومـی بـا گلایـه ادامـه می دهـد: تقریبـا شـبی نیسـت که 
خبر سرقت نشنویم؛ از دزدیدن لوازم خودرو گرفته تا کیف قاپی و حتی 

سـرقت از منازل. اهالی دیگر احسـاس امنیـت نمی کنند.

بـود‌و‌نبـود‌لامپ‌ها‌فایده‌ای‌ندارد○●�
خیابـان شهید حسـن زاده، به ویـژه کوچه هـای شهیدحسـن زاده ۱۹، 
۲۳ و چنـد نقطـه دیگر، از جمله مکان هایی اسـت کـه مخدومی آن ها را 
نمونه بارز «تاریکی مطلق» می داند. به گفته او، در این محدوده عملکرد 
شـرکت بـرق بسـیار کم رنـگ اسـت؛ «بسـیاری از سـتون ها لامـپ ندارنـد 
و آن هایـی هـم کـه نصـب شـده، نیم سـوز و بی فایـده اسـت.» مخدومـی 
بـه پیگیـری اهالـی هـم اشـاره می کنـد و می گویـد: اوایـل دی مـاه، همـه 
نشـانی های مشـکل دار را در قالـب یـک نامه به شـرکت بـرق در خیابان 
شـهید کاشـانی تحویـل دادیـم. آنجـا قـول دادنـد ظـرف ۴۸سـاعت 

رسـیدگی کننـد، امـا تـا امـروز هیچ اتفاقـی نیفتاده اسـت.
گوار  او بـا لحنـی نگران کننـده می افزایـد: انـگار بایـد حتمـا یک حادثـه نا

خ بدهـد تا مسـئولان به فکـر بیفتند. بـرای یکـی از اهالـی ر
شـهرآرامحله دوشـنبه ایـن هفتـه طـی جلسـه  ای بـا مسـئول شـرکت 
توزیـع بـرق ناحیـه طبرسـی، مشـکل روشـنایی معابـر محلـه عبـاس آباد 

را پیگیـری می کنـد و نتیجـه را منتشـر خواهـد کـرد.

شهر‌خبر
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شهردار‌پای‌حرف‌مردم‌نشست

دوشـنبه گذشـته، برنامـه ملاقـات عمومـی شـهردار منطقـه۳ بـا شـهروندان برگـزار شـد. در 
ح کردند  این دیدار، شـهروندان به صورت مسـتقیم مسـائل و درخواست های خود را مطر
و رسیدگی به مطالبات مردمی در دستور کار قرار گرفت. این برنامه در قالب دوشنبه های 

ملاقات عمومی و با حضور شـهردار منطقه۳ اجرا شـد.

کیـزه‌کردن‌مخازن‌زباله پا

دی ماه امسال، بیش از ۸ هزار و ۸۲۰ مخزن زباله در منطقه۳ شست وشو و محلول پاشی شد. 
این عملیات به صورت روزانه و مستمر در نقاط مختلف منطقه انجام شده و هم زمان با آن، 
بیش از ۹۵هزار متر طول از کانال های جمع آوری آب های سطحی و روباز نیز لای روبی شده 

است. این اقدامات بخشی از برنامه های مستمر خدمات شهری در منطقه۳ بوده است.

پارک‌عترت‌به‌خط‌پایان‌نزدیک‌شد

احـداث پـارک سـه هکتاری عتـرت در منطقه مـا بـه پیشـرفت ۸۶ درصدی رسـیده اسـت. 
لاچیـق و سـرویس  ایـن پـارک شـامل فضاهایـی ماننـد زمیـن بـازی کـودکان، پارکینـگ، آ
 بهداشـتی اسـت و طبـق برنامه ریـزی انجام شـده تـا پایـان سـال جـاری بـه بهره بـرداری 

خواهد رسید.

 نبود روشنایی کافی در معابر عباس آباد 
به دغدغه مشترک اهالی تبدیل شده است

کوچه‌های‌بی‌نور
عابران‌هراسان
فیضی|‌همیـن‌کـه‌هـوا‌تاریـک‌می‌شـود،‌چهـره‌

‌نه‌از‌ محلـه‌عباس‌آبـاد‌هـم‌تغییـر‌می‌کند؛‌تغییـر
جنس‌آرامش،‌بلکه‌آمیخته‌با‌نگرانی‌و‌احتیاط.‌
‌کوچه‌هـای‌ ‌در بـر خاموشـی‌چراغ‌هـای‌معا
شهیدحسـن‌زاده،‌تاریکـی‌را‌بـه‌مهمـان‌ثابـت‌
شب‌های‌این‌محله‌تبدیل‌کرده‌است.‌تاریکی‌ای‌
کنان‌سایه‌انداخته‌ ‌زندگی‌روزمره‌سا که‌‌حتی‌بر
اسـت.‌قدم‌زدن‌هـای‌کوتـاه‌شـبانه،‌خریدهـای‌
ضروری‌و‌حتی‌رفت‌وآمدهای‌عادی،‌جای‌خود‌
را‌بـه‌تردیـد‌و‌تـرس‌داده‌‌اسـت.‌اهالـی‌می‌گوینـد‌
این‌وضعیت،‌احساس‌امنیت‌را‌از‌محله‌گرفته‌
‌غـروب‌آفتاب‌بـه‌فضایی‌ و‌عباس‌آبـاد‌را‌پـس‌از
کم‌جـان‌و‌خلـوت‌تبدیـل‌کـرده‌اسـت.‌در‌چنیـن‌
شـرایطی،‌صدای‌گلایه‌شـهروندانی‌که‌سال‌ها‌
‌پیـش‌ ‌ایـن‌محلـه‌زندگـی‌کرده‌انـد،‌بیـش‌از در

شـنیده‌می‌شود.

هم‌قدم
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شـهامت| پنجشـنبه پیـش، هیئـت بانـوان حضـرت زینـب کبـری)س( 

در محلـه طبرسی شـمالی، بانـی مراسـمی شـد که بهانـه برگزاری آن، سـالروز میلاد 
امام عصر)عج( و ثمره اش، ایجاد لحظه هایی شاد و به یادماندنی برای دختران محله 

بـود. مولودی خوانـی، مسـابقه، اهـدای جایـزه و بیعـت بـا امام زمان)عـج( از بخش هـای 
این مراسـم بود که در شبسـتان مسـجد حسین  بن علی)ع( برگزار شـد. تأمین هزینه های 
جشـن و انجـام تنظیف شبسـتان، بادکنک آرایـی، انتظامات و پذیرایی نیز با مشـارکت 

و همدلـی اهالی محلـه، صورت گرفت.

بانوان هیئت حضرت زینب)س( در محله طبرسی شمالی بانی جشنی شاد بودند

‌بزرگ ‌سایه‌‌انتظار بیعت‌های‌کوچک‌در
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فرزانه شـهامت| دهه فجـر، فرصتی برای انجام یـک تجربه  موفق 

بـه میزبانـی مسـجد صاحب الزمان)عـج( در محلـه ایثار بـود. در این 
رویـداد اقتصادی با عنوان بازارچـه اقتصاد مقاومتی که به همت 
پایـگاه بسـیج خواهـران ایـن مسـجد برگـزار شـد، بیسـت بانـوی 
کارآفریـن محلـه، محصـولات خـود را بـرای فـروش در معـرض دیـد 
هم محله ای ها قرار دادند. بازارچه یادشده در روزهای دوازدهم 
و سـیزدهم بهمـن، از سـاعت ۸:۳۰ تـا ۱۸ دایر بود و اسـتقبال مردم،
مسـئولان برگـزاری را بـه برنامه ریـزی بـرای برپایـی دور تـازه آن در 
مـاه رمضـان ترغیـب کـرده اسـت. سوسـیس و کالبـاس خانگـی،
ک، ادویه جات و طعم دهنده ها، دست سـازه های سفالین  پوشـا

و دیگـر صنایـع دسـتی، بخشـی از محصـولات ارائه شـده بود.

هم زمـان بـا ایـام میـلاد امام زمان)عـج(، خانـه 
، لتیمـور )عـج( در محلـه ا لمهدی بـازی بیت ا

برگزار کننـده پویشـی مهـدوی بـرای کـودکان 
سـه تـا شش سـاله منطقه بود. در ایـن پویش،

کـودک بایـد دعـای سـلامتی امـام عصر)عـج( را 
حف� و قرائت می کرد و فیلم آن، در پیام رسان 
ایتـا بـرای دسـت اندرکاران مجموعـه ارسـال 
می شـد. سه شنبه پیش، آخرین مهلت ارسال 
آثـار بـود و در بـازه چنـد روزه برگـزاری پویـش،
حـدود هفتـاد کـودک از آن اسـتقبال کردنـد.

ر  ر د شـته نیـز بـا حضـو عصـر پنجشـنبه گذ
خانـه بـازی، اهـدای جوایـز بـه آن هـا انجـام 

شد.

توانمندی‌‌بانوان‌»ای�ار«‌به‌روایت‌یک‌بازارچه‌○●�

پویشی‌مهدوی‌برای‌کودکان‌منطقه○●�

شماچه‌خبر
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کافه صورتی در محله ایثار که فضایی دنج و امن برای دورهمی های 
خانمانه ایجاد کرده، در تازه ترین اقدام خود، میزبان برگزاری دوره ای 
شده است که «هنر زن بودن» نام دارد. در این کارگاه مهارت محور به 
مـدت ۳۶۰ دقیقـه، دربـاره موضوع هایی مثل شـیوه های شـاد زندگی 
کردن و کنترل اسـترس در خانواده، بحث و گفت وگو می شود. بانوان 
بیست سـال بـه بالا، مخاطب ایـن دوره، هدف گذاری شـده اند. آن ها 
دوشـنبه های هـر هفتـه، سـاعت ۱۰ تـا ۱۱:۳۰ گرد هـم می آیند تـا زیرنظر 
روان درمانگـر  مرکـز بهداشـت منطقـه۴، دانـش و مهـارت خـود را در 

سـرفصل های یادشده بالا ببرند.

»هنر‌زن‌بودن«‌در‌کافه‌صورتی○●�

دوشنبه پیش، دختران دبیرستان حداد ۱ در محله فجر، حس خوب 
اعتماد به نفس را با برپایی نمایشگاهی در حیاط مدرسه چشیدند.

در ایـن رویداد، دانش آموزان کلاس های ده گانه مدرسـه مشـارکت 
داشـتند و توانمندی هـای خـود را با عرضـه محصولاتی قابل فروش 
و مشتری پسـند ارائـه کردنـد. انـواع سـاندویچ ، تنقـلات، کیک، دسـر،
لات دست سـاز، برخـی از محصـولات ارائه شـده  کیـف، کفـش و زیـورآ
در غرفه هـا بـود . مسـئولان آموزش و پـرورش ناحیـه ۵ و شـورای 
اجتماعـی محلـه فجـر نیـز از ایـن نمایشـگاه یـک روزه بازدیـد کردند 

و بـه دسـت اندرکاران آن، خداقـوت گفتنـد.

روز‌مخصوص‌دختران‌خلاق‌»حداد‌١«‌○●�

همایش پیاده روی اهالی محله شهیدقربانی برگزار شد

‌�ا‌��ور ‌��ور

شـهامت| حضور تـا ظهـور، عنـوان همایـش پیـاده روی خانوادگـی 

بـود کـه جمعـه پیـش در محلـه شـهید قربانی برگـزار شـد.  آغـاز ایـن مراسـم، قرائـت 
دعـای ندبـه در مسـجد حضرت زینـب)س( بـود و پـس  از آن، اهالـی پیاده روی خـود را از 

طبرسی شـمالی ۴۹ بـه سـمت مجموعـه ورزشـی آرامـش شـروع کردنـد. ایـن برنامـه که با 
انجام بازی های محلی مثل دال پَلان همراه بود، با مشـارکت هیئت قمر بنی هاشـم)ع(،

مسـاجد و شـورای اجتماعـی محلـه، هیئـت ورزش همگانـی اسـتان، دفتـر تسـهیلگری 
و شـهرداری منطقـه۴ برگـزار شـد و در پایـان، سـه کمک هزینـه سـفر بـه قـم، بـه اضافـه 

۱۱۴ جایـزه دیگـر اهـدا شـد.

شهر‌خبر

4
بسـاط‌ماشین‌های‌اسـقاطی‌در‌منطقه‌ما‌جمع‌شد

ح سـامان دهی خودروهـای فرسـوده در منطقـه مـا با هـدف ارتقای  در ۱۰مـاه گذشـته، طـر
ح، با صدور اخطاریه برای مالکان،۲۳۶ خودرو  سـیما و ایمنی شـهری اجرا شـد. در این طر
فرسوده توسط مالکان خودروها جمع  شد. همچنین تعداد چهاردستگاه از این خودروها 

با دسـتور مقـام قضایی به پارکینگ منتقل شـد.

قدردانی‌محله‌ها‌از‌ترمیم‌سریع‌شهر

اعضـای شـورای اجتماعـی محـلات منطقـه ۴ بـا حضـور در شـهرداری ایـن منطقـه، از 
اقدامـات بموقع در ترمیم خسـارات واردشـده به اموال عمومی قدردانی کردند. شـوراهای 
محـلات، حضـور میدانـی، تلاش مسـتمر و همکاری شـهرداری بـا نیروهای مردمی و بسـیج 

را مؤثر دانستند.

منطقه‌٤رنگ‌وبوی‌انقلاب‌گرفت

هم زمـان بـا فرارسـیدن ایـام  دهـه مبـارک فجـر، فضاسـازی و آذین بنـدی گسـترده ای در 
سـطح منطقـه۴ اجرا شـد. ایـن اقدامـات در معابـر و خیابان ها، میادیـن اصلـی، بزرگراه ها،
پل هـا، محـلات و سـاختمان های اداری منطقـه بـا المان هـا و نمادهـای انقلابـی انجـام 

گرفـت تـا حال وهـوای دهـه فجـر در سراسـر منطقـه جریـان پیـدا کنـد.
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داستان‌جلد

زوج محله شهید قربانی هنر فراموش شده نساجی سنتی را 
زنده نگه داشته اند

کارگاهی‌برای‌بافتن‌
امید‌و‌اشتغال

‌می‌کنم،‌بـوی‌پنبه‌ ‌سـالن‌های‌خیریـه‌ضیافـت‌الزهرا)س(‌را‌کـه‌بـاز ‌یکـی‌از سـکینه تاجی |درِ

و‌پارچه‌هـای‌نو‌به‌مشـامم‌می‌خورد.‌گوش‌دادن‌بـه‌صدای‌هماهنگ‌دسـتگاه‌ها‌حین‌
‌یـک‌کارگاه‌ ‌در ‌حضـور بافتـن‌و‌تماشـای‌نخ‌هـای‌مـوازی‌و‌منظـم،‌حـس‌خـوب‌ناشـی‌از
‌راهـرو‌بیـن‌دسـتگاه‌ها‌قـدم‌ قـای‌احمـدی،‌در بافـت‌پارچـه‌اسـت.‌تـا‌رسـیدن‌خانـم‌و‌آ
می‌زنـم‌و‌بـه‌خانم‌هایـی‌کـه‌مشـغول‌بافتـن‌هسـتند،‌سـلام‌می‌کنـم.‌اینجـا‌بزرگ‌تریـن‌
گرچـه‌روزگاری‌سـرگرمی‌ ‌مشـهد‌اسـت؛‌هنـری‌کـه‌ا ‌شـهر کارگاه‌سـنتی‌بافـت‌پارچـه‌در
‌آن‌چنـان‌کمرنـگ‌شـده‌کـه‌تـا‌مـرز‌ ‌سـال‌های‌اخیـر روزانـه‌مادربزرگ‌هایمـان‌بـوده،‌در
نابـودی‌هـم‌پیـش‌رفتـه‌است.حسـین‌احمـدی‌‌۱۰سـال‌پیـش‌بـا‌یـک‌دسـتگاه‌بافتنـی‌
‌زنده‌کـردن‌دوبـاره‌ ‌فکـر ‌همـان‌زمـان‌در ‌هـرات‌بـه‌مشـهد‌مهاجـرت‌کـرد‌و‌از خانگـی‌از
‌سـالیان‌سـال‌جـزو‌صنایع‌دسـتی‌اهالـی‌خراسـان‌بزرگ‌بوده‌اسـت. ‌بـود‌کـه‌از ایـن‌هنـر

حسـین احمـدی، متولد سـال۶۳ طراح، 
بافنـده و سـازنده دسـتگاه های سـنتی نسـاجی اسـت. 

حرفـه ای کـه آن را از پدرش به ارث برده و شـدت علاقه اش به این 
کار باعـث شـده در همـه زمینه هـای ایـن رشـته هنـری بـه درجـه اسـتادی 

برسـد؛ «پدرم طراح نسـاجی سـنتی بود. من هم کناردستش این کار را یاد گرفتم. 
آن زمان هـا بـه طراحان هم می گفتند بافنده و مثل امروز نبود که برای مثال طراحی 

و نقشـه خوانی و نخ کشـی هرکـدام بـه صـورت تخصصـی از هـم جـدا شـده اند. از بچگـی 
وقتـی خودم را شـناختم با پـدرم درزمینه  طراحی و نخ کشـی کار می کردیـم. بافنده ها وقتی 
چله شان تمام می شد به طراح می گفتند دوباره برایشان نخ کشی کند. شغل پدرم این بود.»
حسـین رفته رفتـه در همیـن شـغل خانوادگـی خـودش را پیـدا کـرد و کم کـم هـم طـراح شـد 
هـم سـازنده و هـم بافنـده؛ «طراحـی را کـه زیـر دسـت پدرم یـاد گرفتـم، رفتـم سـراغ بافندگی 

و چـون خیلـی علاقـه داشـتم طراحـی را کامـلا ذهنـی انجـام مـی دادم نـه از روی نقشـه. 
ج دادم که به درد بافنده ها خورد و کارشـان را آسـان می کرد.» ابتکارات خاصی به خر

حسـین آقا هنـوز جـوان بود کـه به قول خودش شـد همـه  کاره این کار و حـالا دیگر 
در زمینه کار با دسـتگاه یا از صفرتاصد بافندگی، کارش گیرِ کسـی نیست. از 

چله کشـی گرفتـه تـا طراحی و بافتن تخصصی و پیشـرفته و حتی در 
شکل و شیوه ساخت دستگاه یک استاد تمام عیار است.

۹ بـه  ۰ هـه یـل د ا و ر ا قتـی د ی و حمـد ا
مشـهد مهاجـرت کـرد بـا پرس وجـو متوجـه شـد کـه مشـابه 

ایـن صنعـت نسـاجی سـنتی در افغانسـتان، در بسـیاری از شـهرهای 
ایـران هـم وجـود داشـته و هنـوز در بعضـی از شـهرها رواج دارد امـا در مشـهد 

رو بـه نابـودی رفتـه و اثـری از تولیـد به شـکل گسـترده در ایـن شـهر نیسـت. از همـان 
جـا بـود کـه تصمیـم بـه راه انـدازی یـک کارگاه بـزرگ بـرای زنده  کـردن ایـن صنعـت دسـتی 

فراموش شـده گرفـت و سـختی ها و محدودیت هـای بی شـمار در شـروع کار هـم نتوانسـت او 
را از هدفـی کـه داشـت، منصـرف کنـد.

معصومـه رضایی، همسـر احمـدی می گوید: دسـتگاهی را کـه بـا خودمـان از هـرات آورده بودیـم، در 
کن شـدیم، گذاشـتیم. شـرایط بسـیار سـختی بـود. من به  اتـاق خـواب کوچـک خانـه ای کـه در آن سـا
تازگی داشـتم کار را از همسـرم یاد می گرفتم. او روزها در جاهای دیگر مشـغول بافندگی بود و شـب ها 
که به خانه می آمد هم پای دستگاه خودمان تا دیروقت کار می کرد. دستمال های ابریشمی رنگی 

و پارچه هایـی کـه معـروف بـود بـه دسـتمال یـزدی تولیـد می کردیـم. ایـن روایـت اولیـن روزهـای 
کارحسـین و معصومـه در ایـران اسـت. محدودیـت جـا و مـکان، نداشـتن سـرمایه بـرای تولیـد 

و از همـه مهم تـر پیدا کـردن بـازار فـروش، مهم تریـن مشـکلاتی بـود کـه در آن روزهـا بـا آن 
دسـت و پنجه نـرم می کردنـد. حـدود پنج سـال شـرایط بـه همیـن شـکل پیـش رفت و 

کار شـبانه روزی این زوج نشـانی بود از روحیه جنگنده و خستگی ناپذیرشان 
بـرای رسـیدن بـه هدف های بزرگـی که در ذهـن داشـتند؛ «آدم وقتی 

هدف بزرگی در ذهن داشـته باشـد، برای رسـیدن به آن از 
هـر مشـکل و سـختی عبور خواهـد کرد.» 

خانواده احمدی حدود یک سال قبل، از طریق 
شـبکه ملـی دسـت بافته ها بـا خیریـه ضیافـت الزهـرا)س( محلـه 

شـهیدقربانی آشنا شـدند. جایی که با یک شرط ساده اما مهم، فضایی بزرگ 
برای راه اندازی کارگاه نساجی سنتی دراختیار آن ها قرار گرفت و حتی سرمایه گذاری 

کافی برای ساخت ماشین های بافت جدید نیز انجام شد،معصومه می گوید: خیریه الزهرا)س( 
بـا ایـن شـرط که خانم های سرپرسـت خانوار به رایگان در اینجـا آموزش ببینند، این فضای مناسـب 

را در اختیار ما گذاشت. شرطی که شاید بتوان گفت هدف و آرزوی شخصی خودم هم بوده است؛ آموزش 
هرچه بیشـتر این هنر و گسـترش این صنعت دسـتی، به ماندگاری این هنر رو به فراموشـی کمک می کند.

 احمدی در ادامه حرف های همسرش را تأیید می کند و می گوید: حالا برای همه کسانی که حتی از صفر بخواهند 
ایـن کار را شـروع کننـد، شـرایط بـه انـدازه زمـان شـروع کار ما سـخت نیسـت؛ زیـرا این افـراد نـه نگرانـی از سـرمایه تولید 

دارنـد و نـه دغدغـه بازار فروش؛ صرفا علاقه و استعدادشـان آن ها را در ایـن کار پیش می راند.
ایـن کارگاه خانوادگـی در ایـن یک سـال حضـور در خیریـه، پنجاه دسـتگاه جدیـد بـه خـط تولیـد خـود اضافـه کرده اسـت 
و کارآمـوزان پـس از یادگیـری مراحـل مقدماتـی و تکمیلـی در صـورت تمایـل می تواننـد روی همیـن دسـتگاه ها مشـغول 
کیـد می کنـد: مـا اینجـا بـه هنرجوهـا نمی گوییـم کـه بایـد  بافندگـی شـوند و درآمـد  کسـب کننـد. ایـن اسـتاد بافندگـی تأ
چند مـاه را صـرف آمـوزش کننـد تـا شـاید بافنـده شـوند؛ اینجـا فقـط بـا ۱۰جلسـه می شـود مراحـل مقدماتـی و تکمیلـی 

بافندگـی را یـاد گرفـت به شـرطی کـه علاقـه و اسـتعداد وجـود داشـته باشـد. بعـد از یادگیـری، مراحـل تولیـد و کسـب 
درآمـد اسـت. هدفمـان ایـن اسـت کـه تا جایی کـه می توانیـم، ایـن هنـر را به افـراد بیشـتری آمـوزش دهیـم تا هم 

ایـن هنـر زنـده بمانـد و هـم از ایـن طریـق، افراد بـا یادگیـری یک فـن و مهـارت عالی، به کسـب درآمد مسـتمر 
دسـت پیـدا کنند.

ایـن هنرمنـد محلـه شـهیدقربانی در یـک سـال گذشـته، چه به صـورت مجازی و چـه حضوری، 
بیـن پانصـد تا ششـصدهنرجو را در سـطوح مختلف مهارتی آموزش داده اسـت. در حال 

حاضـر، انـواع پارچه هـای لباسـی، حولـه، گلیـم و حتـی پارچه هـای فانتـزی 
دکوراتیـو در ایـن کارگاه تولیـد می شـوند.

                                                                                                                                                                                                                            همنه کاره  اینن کار

                                                                                                                                                                                                                             بیست سنال دوشنادوش هم
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احمدی در 
ادامـه ایـن گـزارش، تجربـه عبـورش از 

ک می گذارد و می گوید: عشق  سختی ها را با ما به اشترا
و علاقه، نیروی بسیار مهمی در پیشبرد کارهاست؛ علاوه برآن، 

تعیین هدف و پشـتکار و تلاش شـبانه روزی برای رسـیدن به آن هدف 
شـرط تضمیـن موفقیـت اسـت. مـن یـک شـرط مهـم دیگـر هـم داشـتم و آن 

حضـور همسـری مهربـان اسـت کـه تحت هـر شـرایطی می توانـم روی همراهی و 
تـلاش او حسـاب کنـم. در همه این سـال ها بـا همه سـختی ها و کمبودهـا در کنار من 

کاری وصف ناشـدنی، باری از روی دوش زندگی برداشـته اسـت. بوده و با ایثار و فدا
زندگی مشـترک این زوج پرتلاش حالا بیست سـاله شـده؛ ۱۰سـال زندگی در افغانسـتان 
و ۱۰سـال دیگـر، بـا همتـی خسـتگی ناپذیر و دوشـادوش هم در ایـران. معصومـه خانم 
رضایـی کـه نگاهـی از روی مهـر و محبـت بـه همسـر خـود دارد، از روزهـای ابتـدای 

زندگی مشترک و شروع آموزش و یادگیری می گوید، اینکه همسرش حق استادی 
گرچـه معصومه خانـم خـود نقـش  هـم بـه گـردن او دارد. در حـال حاضـر هـم ا

کیـد می کنـد  اسـتادی خانم هـای هنرجـوی اینجـا را بـه عهـده دارد، تأ
کـه همـه کارهـا و سفارشـات را با مشـورت حسـین آقا و بـا همفکری 

و تبـادل نظـر هـم انجـام می دهند.

ت  چله تحصیلا گر ی ا حملد  ا
غ و  ، ایلن نبلو کادمیلک مهندسلی نلدارد آ

توانایلی را دارد کله از روی مهلارت و تجربله ای کله 
در ایلن سلال ها بله دسلت آورده، تغییلرات خاقانله ای را در 

دستگاه ها بر اساس نیاز و درراستای بهبود کارکرد آن ها انجام 
دهد. او به واسلطه  تجربه  بسلیار زیاد خود ابداعاتی انجام داده تا 

دسلتگاه ها سلبک تر و  پرسلرعت تر شلوند و کارآملدی بیشلتری پیدا 
کننلد. مثلا احمدی برای طراحی و سلاخت دسلتگاه بافت با عرض 
زیاد، چندین بار آزمون و خطا کرده و به تدریج به عرض دستگاه  

اضافله کلرده تا قدم به قدم به موفقیت دسلت پیدا کند. از نظر 
او دستگاه های جدید باید آسانی در حمل ونقل و کارکرد 

بهتلر و بیشلتری داشلته باشلند و حتلی بله زیبایلی 
ظاهلری و نظلم کاربلردی هلم در طراحلی 

و ساخت آن ها توجه شود.

 علی سـینا، 
تنهـا پسـر خانـواده احمـدی را کـه در 

این مدت، شـاهد گفت وگوی ما بوده است، به جمع 
خودمـان دعـوت می کنـم. او نیـز در همیـن کارگاه مشـغول بـه 

کار اسـت و بـه قـول خـودش از بچگـی شـاهد کار پـدر و مـادرش بوده و 
از همـان کودکـی کار بـا دسـتگاه و مقدمـات بافندگـی را یـاد گرفتـه. حـالا هـم 

یک  سـالی هسـت کـه بافندگـی می کنـد و بـه گفتـه مـادر، بافـت چفیـه ابریشـمی 
کار تخصصـی علی سیناسـت.

او می گویـد: مـن کنـار دسـت بابـا ماسـوره مـی زدم. سـعی می کـردم بـا نگاه کـردن یـاد 
بگیـرم. هـر خرابـکاری هـم کـه می شـد، زود بابـا را صـدا می کـردم ولـی حـالا دیگـر بلـد 
شـده ام کـه ببافـم. وقتـی در خانـه می مانـم، بی حـال و حوصلـه می شـوم امـا وقتـی 

کـه می آیـم کارگاه خیلـی انـرژی می گیـرم از کار کردن. بـه نظـرم کار فوق العاده ای 
اسـت  و مـن از انجام دادنـش آرامـش می گیـرم. البتـه هر وقـت نـخ پـاره کنـم، 

حسـابی اعصابم به هم می ریزد اما حالا دیگر مثل قبل نیسـت که روزی 
ده بیسـت بار نـخ پـاره کنـم. دیگـر یاد گرفتـه ام. دوسـت دارم روزی 

برسـد کـه مثـل پدرم حرفـه ای و اسـتاد بشـوم و از پس همه 
کارهای کارگاه بربیایم برای همین ادامه می دهم 

و می خواهـم تا آخـرش بروم.

سـیده مرضیه 
روحـی از بانـوان محلـه پنجتـن هـم 

به تازگـی بـه جمـع هنرجویـان ایـن کارگاه اضافـه 
شـده اسـت. او می گویـد: مـن مدتـی قبل با ایـن کارگاه آشـنا و 

بـه اینجـا معرفـی شـدم. خانـم و آقـای احمـدی هـردو معلـم بسـیار 
خوبی هسـتند و با دلسـوزی و آرامش و نهایت صبوری با هنرجوها کنار 

می آینـد. روزی کـه وارد ایـن کارگاه شـدم به محـض آشـنایی خیالم راحت 
شـد و اضطرابـی کـه داشـتم، از بیـن رفـت. چـون تجربـه ای بـرای حضـور در 
محیط هـای کاری این چنینـی نداشـتم و بـا اینکه بار اول اسـت که در چنین 
محیطـی مشـغول بـه کار شـده ام، فضـا برایـم بسـیار جـذاب اسـت و علاقـه 

زیـادی بـه ایـن کار پیـدا کـرده ام. احسـاس راحتـی و آرامشـی کـه خانم هـا 
در اینجـا دارنـد، به خاطـر اخـلاق و رفتـار آقـا و خانم احمدی  اسـت که 

سـعی می کننـد محیـط آموزشـی خوبـی بـرای خانم هـا فراهـم 
کننـد تـا مـا بـا احسـاس امنیـت و راحتـی، تمرکـز لازم بـرای 

یادگیـری آموزش هـا را داشـته باشـیم.

نرگس نظامدوست یکی از هنرجویان 
ایـن کارگاه نسـاجی سـنتی اسـت کـه نزدیـک 

به دو ماه می شـود در اینجا مشـغول به کار شـده اسـت .
او م گوید: یکـی از ویژگی هـای خـوب ایـن کارگاه از نظـر مـن، 

مهربانـی خانـم و آقـای احمـدی اسـت. روزی کـه بـرای آمـوزش بـه 
اینجـا آمـدم، خیلـی راحـت و بی رودربایسـتی گفتـم کـه اولویـت بـرای 

مـن مـادری و رسـیدگی بـه پسـرم اسـت، امـا نیازمنـد انجـام ایـن کار هـم 
هسـتم. بـه همین دلیل آن هـا برای تعییـن سـاعت کاری و جابه جایی 
ج  شـیفت، نهایـت همـکاری را بـا مـن کردنـد و ایـن انعطـاف را بـه خـر

دادنـد تـا مـن بتوانـم در هـر دو زمینـه وظایفـم را بـه خوبـی انجـام 
بدهـم. فضـای کارگاه بسـیار دوسـتانه و شـرایط محیطـی 

راحت و مناسـب حضور ما خانم هاسـت. دوست دارم 
همه آموزش ها را به طور کامل بگذرانم و در 

همین جا مشـغول کار شـوم.

                                                                                                                                                                                                                             بیست سنال دوشنادوش هم
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3  4شــــــــــــــماره محله  ۶۵۱
محله فاطمیه برای جمشید مهدوی کوچکسرایی، یادآور خاطرات سال های پ� از پیروزی انقاب است 

��ین،‌کوچه‌را‌به‌نام‌�ود‌زد

‌مسیری‌ ‌حرکت‌در شهامت|‌بهمن‌‌۵۷بـرای‌جمشـید‌مهدوی‌کوچکسرایی،‌آغاز

‌روزهای‌ ‌نهال‌نوکاشته‌انقلاب‌بود.‌این‌جانباز ‌پرفراز‌ونشیب‌برای‌حراست‌از
‌خیابان‌شـهید‌ابراهیمی‌سـکونت‌ انقـلاب‌و‌جنـگ‌تحمیلـی‌که‌چهل‌سـال‌در
‌داشـته،‌به‌دلیل‌فعالیت‌های‌گسـترده‌انقلابی،‌دشواری‌های‌ و‌کسـب‌وکار
‌دی‌ماه‌‌۵۷تـا‌کینه‌ورزی‌ ‌زخمی‌‌شـدن‌در زیـادی‌را‌بـه‌جان‌خریده‌‌اسـت؛‌از

‌کوچه‌هـای‌محلـه‌فاطمیـه، ‌دهـه۶۰.‌بـرای‌او‌قـدم‌زدن‌در منافقـان‌در
‌خاطـرات‌سـال‌های‌همدلـی‌و‌مقاومـت‌اسـت‌کـه‌برش‌هایـی‌از‌ یـادآور

آن‌را‌روایـت‌می‌کند.

ایستگاه
‌اول

ایستگاه
‌دوم

ایستگاه
ایستگاه‌سوم

چهارم

ایستگاه
ششم

سال۶۱ ابتدای کوچه شهیدابراهیمی۲۲،
مغازه خواربارفروشی  باز کردم. هر روز بعد نماز 
�بل�، حاج آقلا کاریلزی، امام جماعت مسلجد 
المهدی)عج( را به خانه اش می رساندم تا مبادا 
ملورد سلوء قصلد منافقلان قلرار بگیلرد، غافلل 
از اینکله خلودم، سلوژه منافقلان هسلتم. یک 
روز بله درِ آلومینیوملی مغلازه ام بلرق و�لل 

کرده بودنلد. همین که آمدم ق�ل را باز کنم،
پرت شلدم عقب. نیروهای اطاعات س�اه 

آمدند و ماجرا را �ورت جلسله کردند.

زمستان سال۶۲، حوالی ساعت۲۳
از جلسه قرآن برمی گشتم خانه. از فا�له 
�دمتری، دیدم دو ن�ر از پشت کیوسک 
تل�لن کله ابتلدای کوچله شلهیدانگیزه۷
بود، سرک می کشند. آموزش های امنیتی 
را دیلده بلودم و به ماجرا شلک کردم. یک 
لحظله، اسلحه شلان را دیلدم و مطمئلن 
شلدم قصلد تلرور دارنلد. جلوان و چابلک 
بلودم. تلا خانه ملان  یک ن�ل� دویلدم و 

به س�تی نجات پیدا کردم.

ایلن خانله در مسللم جنوبلی، متعل� بله یکلی از درجه دارهلای 
پهلوی بود و معروف به»خانه استوار«. شده بود خانه تیمی منافقان.
ک سلازی اش اقلدام کردیلم. بلا بلندگلو  بلا نیروهلای بسلیج، بلرای پا
هشدار دادیم خودشان را تسلیم کنند اما مقاومت کردند. تیراندازی 
شلروع شلد. شیشله را شکسلتم و نارنجلک پرتلاب کلردم داخلل خانه.

سه مناف� تلف شدند. یکی از آن ها همان بود که برای کشتنم پشت 
کیوسلک تل�ن پنهان شده بود.

خانه ما و حسلین تقوایی رو به روی هم بود. هردو اهل 
جبهه بودیم و وقت هایی که یکدیگر را می دیدیم، سربه سر 
هلم می گ�اشلتیم. ملن می گ�تلم »اینجلا می شلود کوچله 
شلهیدمهدوی«. حسلین می گ�لت »نه خیلر! می شلود کوچله 
شهید تقوایی«. سال۶۱ در عملیات محرم، حسین به آرزوی 

شلهادت رسید و کوچه به نام او شد.

قدیلم، اسلم کوچه هلای این محلدوده، چیلز دیگری بلود؛ مثا 
کوچله شلهید علی قدمگاهلی، معلروف بود بله »�لله«. دوران جن�،

وقتلی جوان هلای محلله یکی یکی شلهید می شلدند، اسلم کوچه ها 
هم به نامشلان تغییر می کرد.

دهه۶۰، کارهای فرهنگی مسجد 
المهدی)عج( به من س�رده شده بود؛
از مکبلری تلا برگزاری دعلای کمیل و 
توسلل. شلام غریبان امام  حسلین)ع(
بلا هیئتی هلای مسلجد، می رفتیلم 
ضله  و ی محلله و ر ا ل شلهد ز منلا
می خوانلدم. برخلی اعزام هایلم بله 

جبهه هم از همین مسلجد بود.

ایستگاه
‌پنجم

محله‌گردی
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‌حافظـه‌هر‌کـدام‌ فرزانـه شـهامت|‌جشـنی‌اسـت‌شـبیه‌آنچـه‌در

‌نه‌سالگی‌شـان‌ ‌و‌دختـران‌خردسـال‌دیـروز،‌از ‌بانـوان‌امـروز از
‌نـه‌در‌ ‌و‌شـادی،‌امـا‌این‌بـار نقـش‌بسـته‌اسـت.‌بـا‌همـان‌شـور
‌فضـای‌معنـوی‌مسـجد.‌برنامـه‌ای‌ نمازخانـه‌مدرسـه،‌بلکـه‌در
‌به‌یُمن‌رسـیدن‌دختران‌دبسـتان‌سارا‌به‌سـن‌تکلیف‌ که‌امروز
‌شـده‌اسـت؛‌پاسـخی‌اسـت‌ ‌مسـجد‌امام‌سـجاد)ع(‌برگـزار در
‌به‌هتک‌حرمت‌تروریسـت‌ها‌نسـبت‌به‌سـاحت‌ آرام‌و‌معنادار
مقـدس‌مسـجد.‌ایـن‌رویداد‌که‌حاصـل‌همراهی‌مسـجد‌امام‌
سجاد)ع(‌و‌کانون‌فرهنگی‌هنری‌قائم‌آل‌محمد)عج(‌با‌مدیریت‌
‌سـاده‌خـود،‌لایه‌هـای‌پنهـان‌ ‌پـس‌ظاهـر مدرسـه‌اسـت،‌در

وعمیقـی‌بـرای‌پیونـد‌نسـل‌آینـده‌بـا‌مسـجد‌دارد.

افتخار،‌آرامش،‌شکرگزاری○●�
جشـن شـروع شـده اسـت و همهمـه ای شـاد و دل چسـب، در فضـای 
مسجد، جریان دارد. عمو روحانی، در جایگاهی که با بادکنک های 
سپید و سبز، آراسته شده است، ایستاده و با ادبیاتی ساده و کودکانه، 
بـا دختـران تازه بـه تکلیـف رسـیده، صحبـت می کنـد. دانش آموزان 
پایـه سـوم دبسـتان سـارا هـم در چنـد صـف، روی سـجاده های 
هـم رنـگ بـا چادرهـای نمازشـان، نشسـته اند و بـه شـوخی های 
کنـش نشـان می دهنـد.  عموروحانـی، بـا خنـده و دسـت و جیـغ، وا
سـمانه شـعرباف، مدیـر مدرسـه سـارا، از حس غـروری می گویـد که از 
تماشـای دختـران مدرسـه اش دارد؛ «حسـی دارم آمیختـه از غـرور، 

آرامـش و شـکرگزاری. حـس می کنـم قـدم در مرحله ای تازه 
از رشـد معنـوی و مسـئولیت پذیری گذاشـته اند و ایـن آغـاز یـک 

مسـیر ارزشـمند در زندگی شـان اسـت؛ مسـیری کـه بـا بندگـی خـدا و 
گاهـی دینـی همراه اسـت.» آ

او برگـزاری ایـن جشـن در مسـجد را یـک شـروع می دانـد و می گویـد: 
تجربـه امـروز ما، آغاز یک راه اسـت برای تعامل بیشـتر بین مدرسـه، 
محلـه و مسـجد تـا بـا کمـک هـم، بـرای رسـیدن بـه مدرسـه تـراز، 

موفـق شـویم.

نتیجه‌دغدغه‌ای‌مشترک○●�
«می خواسـتیم نـگاه دخترانمـان بـه عبـادت و مسـئولیت های 
گاهانـه باشـد و نشـان دهیـم راه پاسـداری از ایمان  دینـی، مثبـت و آ
گاه و امیدوار اسـت.» این ها  و مقدسـات، تربیـت یـک نسـل مؤمـن، آ
را تکتـم مشـهدی، مسـئول کانـون فرهنگـی هنـری حضـرت قائـم 
آل محمد)عـج( می گویـد. نتیجـه تـلاش و دغدغه هـای مشـترک او 
و مدیریـت مدرسـه سـارا بـه برنامـه ای تبدیـل شـده اسـت کـه همـه 
از آن راضی انـد؛ هـم کـودکان و هـم والدیـن دانـش آمـوزان. سـارا 
صداقـت، مـادر دانـش آمـوز، اسـما صالحـی بـا شـادی می گویـد: ایـن 
دختـر من اسـت! همان نوزادی که شـب ها در آغوشـم بود و صدای 
لایـی اش. ببینیـد چـه ذوقـی دارد از شـنیدن سـرودها. ایـن  قـرآن، لا
روزهـا همـه اش می گویـد: مـن دیگـر بـزرگ شـده ام و کار اشـتباهی 

را انجـام نمی دهـم.

تصمیم‌های‌تازه○●�
گـردی مقنعـه، بـرای صـورت گـرد و گونه هـای گوشـت آلود مهرانـا 
مجـرب، تنـگ اسـت. باورمـان می شـود عمـق شـادی اش را وقتـی 
می گویـد «خیلـی خوشـحالم» و آن را بـا لبخنـدی نمکیـن، ضمیمـه 
می کنـد. از فـرط هیجـان مراسـم و فضایـی کـه تا به حـال تجربـه 
نکـرده اسـت، دسـت هایش را بـه هـم می فشـارد و از تصمیم هـای 
بزرگانـه ای می گویـد کـه در آسـتانه ورود بـه دنیـای بندگـی، گرفتـه 
اسـت: حـالا که بزرگ شـده ام، می خواهـم همـه نمازهایـم را بخوانم 

و روزه هـم بگیـرم. تـازه، قـرآن هـم بلـدم بخوانـم.
او که با چادر عربی سبزفام خود و معصومیت جاری در چهره و رفتارش، 
کـت فرشـته هایی کـه در  بـه فرشـته ای کوچـک می مانَـد، زیباتـر از ما
محـراب مسـجد، جانمایـی شـده اند، سـاده می گویـد کـه دنیـا را زیبـا 
می خواهد برای همه و حاضر اسـت برای حال خوب دیگران، هزینه 
کنـد؛ «می خواهـم از پـول توجیبی هایـم بـه نیازمندهـا کمـک کنـم تـا 
خدا خوشـحال بشود. کسـی را اذیت نمی کنم و دعوا راه نمی اندازم.»

مهرانـا بـا دسـت های کوچکـی کـه از آسـتین کشـدار چادرنمـازش 
بیـرون آورده اسـت، بنـا دارد کارهـای بزرگـی انجـام دهـد و جشـن 
امـروز، انگیزه هـا بـرای خـوب بـودن را بیـش از همیشـه در روح و 

جانـش پـر فـروغ کـرده اسـت.

تاجی|‌با‌آغاز‌جشن‌های‌دهه‌فجر،‌مجموعه‌فرهنگی‌مذهبی‌

پنج‌تن‌آل‌عبا)ع(‌در‌محله‌گاز‌حال‌وهوایی‌تازه‌به‌خود‌گرفت.‌
»رویداد‌شوق‌خدمت۳«‌هم‌زمان‌با‌شروع‌این‌ایام‌مبارک‌و‌به‌
همت‌بسیج‌خواهران‌اطهر‌و‌همکاری‌بخش‌فرهنگی‌مسجد‌
و‌حسینیه‌پنج‌تن‌آل‌عبا)ع(‌و‌همچنین‌تعامل‌و‌همکاری‌بسیج‌
شهرداری‌و‌مشارکت‌فعال‌مردم‌محله‌برگزار‌شد.‌این‌رویداد‌
تلاش‌‌کرد‌جشن‌انقلاب‌را‌با‌خدمت‌رسانی‌اجتماعی‌و‌نشاط‌

محلی‌پیوند‌بزند.

گیرد○●� وقتی‌مسجد،‌رنگ‌همدلی‌می‌
دوازدهم بهمن  و هم زمان با افتتاح نمایشگاه، سری به این 
مجموعه زدیم. امسال به دلیل تقارن آغاز دهه فجر با میلاد 
امام زمان)عج(، شور و شعف مراسم  دوچندان بود. هنوز به ورودی 
مسجد نرسیده، جنب وجوش نوجوانان بسیجی توجهمان را 
جلب کرد؛ نوجوان هایی که مشغول تزیین دیوارهای مسجد و 
پیاده رو اطراف با پرچم های ایران و ریسه های رنگی بودند. تلاقی 

جشن های انقلابی با برنامه های خودجوش مردمی، فضایی 
شاد و پرنشاط به محله بخشیده بود؛ فضایی که بیش از هر 

چیز، رنگ مشارکت و همدلی داشت.
پس از اقامه نماز مغرب و عشا، همراه با جمعیتی که 

برای بازدید از نمایشگاه آمده بودند، راهی حسینیه 
در طبقه دوم مسجد شدیم؛ جایی که غرفه های 
ینکه تنها  . با ا پا شده بود ه بر ع نمایشگا متنو
چند ساعت از افتتاح رسمی گذشته بود، استقبال 
مردم چشمگیر و حتی غافلگیرکننده به نظر 

می رسید. صدای سرودهای انقلابی، ذوق و شوق کودکان و رفت وآمد 
خانواده ها، حسینیه را به فضایی زنده و پرهیجان تبدیل کرده بود.

غرفه‌هایـی‌برای‌همه‌سـلیقه‌ها○●�
در میان جمعیت، مریم رستمی، فرمانده پایگاه بسیج اطهر و مسئول 
برگزاری نمایشگاه، همچنان مشغول هماهنگی امور بود. او درباره 
بخش های مختلف این رویداد این طور گفت: از امروز ۱۲ بهمن 
تا ۱۴ بهمن میزبان اهالی هستیم و در کنار غرفه های محصولات 
خانگی و صنایع دستی بانوان، تلاش کردیم غرفه هایی متنوع و 
کاربردی هم داشته باشیم. غرفه عکاسی، آموزش خیاطی، طراحی 
چهره، ورزش، نقاشی ویژه کودکان و فروش کتاب، از بخش هایی 

است که با استقبال خوب خانواده ها مواجه شده است.

او ادامه داد: مشاوره و روان شناسی، کنترل فشار و قند خون، مامایی 
و ویزیت   رایگان پزشک عمومی، از دیگر بخش های نمایشگاه 
است که با نوبت دهی منظم، به ویژه به سالمندان و نیازمندان 

محله، خدمت رسانی می کند.

هـم‌خرید‌هـم‌اطمینان○●�
در غرفه کتاب فروشی، امیرعباس گوهری، نوجوان بسیجی مسجد، 
با حوصله، مشغول معرفی کتاب ها به مراجعه کنندگان بود. او 
درباره انگیزه حضورش در نمایشگاه گفت: چند روز قبل از شروع 
نمایشگاه، همراه دوستانم برای آماده سازی غرفه ها به مسجد 
می آمدیم. دوست داشتم سهمی در این کار داشته باشم و چون به 

کتاب علاقه دارم، مسئول غرفه فروش کتاب شدم.
ز اهالی محله، همراه  در میان بازدیدکنندگان، آقای مالکی، ا
ثیر چنین  و تأ . ا نواده اش برای دیدن نمایشگاه آمده بود خا
برنامه هایی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت:  این نمایشگاه ها 
هم ارتباط مردم با مسجد را تقویت می کند و هم می تواند حمایت 
خوبی از خانواده ها باشد. خانواده هایی که تولیدکننده هستند، 
فرصت عرضه محصولاتشان را پیدا می کنند و خریداران هم با 
خیال راحت تری خرید می کنند؛ چون هم قیمت ها مناسب تر 
است و هم به کیفیت و سلامت محصولات اعتماد دارند.
اجرای سرود توسط گروه سرود دختران اطهر و پسران 
مسجدی، شور برنامه را دوچندان کرد. نگاه های 
پر از رضایت پدران و مادران، نشان می داد که این 
فعالیت های فرهنگی و مذهبی، توانسته اعتماد و 

همراهی خانواده ها را جلب کند.

رویداد »شوق خدمت3« با مشارکت پرشور اهالی محله گاز در مسجد پنج تن آل عبا)ع( برگزار شد 

جشن‌انقلاب‌در‌دل‌محله
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مسجد امام سجاد)ع( در محله فجر
میزبان جشن تکلیف دانش آموزان دبستان سارا بود

من‌دیگر‌بزرگ‌شده‌ام
عیدگاه

عیدگاه



راسته‌ای‌��ا�ی،‌بد�ن‌�ارکی��

مسلجد املام سلجاد)ع(، بلا برنامه هلای جهلادی و 
مناسلبتی متنلوع، قطب فعالیت هلای فرهنگی م�هبی 
ایلن محلدوده به شلمار ملی رود. ت�سلی� آن بله ابتدای 
دهه۶۰ برمی گردد و ۱۰سال از تجدید بنای آن می گ�رد.

 وجلود نانوایی هلای سلنگک، فلری، بربلری و 
ماشینی به اهالی این معبر در نوع نان مصرفی، آزادی 

انت�اب داده است.

      معملاری ناهمگلون، تنهلا یکلی از آسلیب های 
ساخت وسلاز غیرمجلاز در ایلن معبلر به شلمار می رود 

و جللوه بصلری آن را نازیبلا کلرده اسلت.

در دهه های پیش، این معبر، بافتی مسکونی 
داشلت اما  وفور تردد عابران پیاده و خودروها در 
آن ، باع� تغییر کاربری ها  از مسکونی به تجاری 
شلد؛ البته بدون توجه به ت�مین زیرساخت هایی 

مثل پارکین�.

شـهامت|‌هنگام‌نشـانی‌دادن‌بـه‌اهالـی‌محلـه‌طبرسی‌شـمالی‌و‌محـلات‌هم‌جـوار،‌گ�تـن‌نـام‌»مزینانـی«

‌ایـن‌معبـرِ‌ ‌می‌کنـد.‌ازدحـام‌جمعیـت‌در ‌بیـان‌»کوچـه‌طبرسـی‌شـمالی‌۳۰«‌بی‌نیـاز کافـی‌اسـت‌و‌گوینـده‌را‌از
‌آن‌بـرای‌عابـران‌و‌ ‌زیـاد‌اسـت‌کـه‌تـردد‌در ‌طـول‌و‌بیسـت‌فرعی،‌آن‌قـدر شناخته‌شـده،‌بـا‌چهارصد‌متـر
‌بودن‌به‌سـمت‌خیابان‌های‌شـهیدان‌خالقـی،‌طباطبایی‌ خودروها،‌با‌دشـواری‌هایی‌همراه‌اسـت.‌میان‌بر
‌می‌رود.‌مزینانی،‌برگرفته‌ کم‌جمعیت‌به‌شمار ‌دلایل‌این‌ترا و‌نظام‌دوسـت‌و‌ساخت‌وسـازهای‌غیرمجاز،‌از

‌نـام‌خانوادگـی‌شـهید‌غلامرضـا‌مزینانـی،‌از‌شـهدای‌هشـت‌سـال‌دفـاع‌مقـدس‌اسـت. از

رضلا شلرفی، از سلال ۷۵ بله حرفله آرایشلگری 
ننلد  ا و می د ی ا ی ها . مشلتر سلت ل ا مشلغو
چهارشنبه ها تا ساعت ۱۸ آرایشگاه تعطیل است؛
چلون آقا رضلا در آسلتان مقلدس املام هشلتم)ع(

نوبلت خدملت دارد.
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